
اباذر براری/ جهان در حالی ســال 2020 را به پایان رســاند و 
وارد ســال جدید میلادی شــد که یکــی از بدترین تجربیات 
خــود را طــی چنــد دهه اخیــر تجربه کــرده بود. شــاید بعد 
از جنــگ جهانــی دوم تاکنــون جهــان بــا چنیــن بحرانی با 
چنین ابعاد فراگیری روبه رو نشــده بــود. به نحوی که همه 
موضوعات از جمله مسائل اقتصادی را تحت الشعاع خود 
قرار داد و تقریباً همه پیش بینی های نهادهای پولی و مالی 
بین المللــی را در خصوص شــاخص های اقتصادی  نقض 
کرد. در خصوص ایران و روسیه هم با وجود سطح مطلوب 
روابــط سیاســی دو کشــور در حالیکــه در آبان مــاه 1398 با 
انعقــاد موافقتنامــه اوراســیا پیش بینــی یــک رشــد تجاری 
جهــش یافته می رفــت اما با شــوک پیدایــش و همه گیری 
ویــروس کرونــا و متعاقــب آن بســته شــدن مرزهــا عمــلًا 
پیش بینی هــا در ایــن زمینه نیز بــه وقوع نپیوســت یا لااقل 
در ســطوحی که انتظار می رفت محقق نشــد. به بیان دیگر 
روابــط تجــاری و اقتصادی ایران و روســیه نیــز مانند تقریباً 
سایر پدیده ها در این سال متأثر از شیوع ویروس کرونا بود. 
اگرچه بواسطه وابستگی روسیه به واردات مواد غذایی بعد 
از یک وقفه کوتاه صادرات به روســیه از سوی ایران استمرار 
پیدا کرد. اما تا رســیدن به وضعیت دلخواه دو طرف که در 
اظهارات رسمی مقامات مطرح می شود فاصله معنا داری 
دارد. طی ماه های مارس تا دسامبر 2020 صادرات ایران به 
روسیه حدود 285 میلیون دلار بوده است که عمدتاً شامل 
میوه، مغزهای خوراکی و ســبزیجات بوده است که با توجه 
به نیازهای روســیه صورت می گرفته اســت و از ســوی دیگر 
هم مواد غذایی، روغن و چوب نیز از جمله مهم ترین اقلام 

صادراتی روسیه به ایران بوده است.
از ســوی دیگــر تحریم هــای امریکا علیه روســیه موجب 
نزدیکی این کشــور با ترکیه، چین و هند شده بود که همین 
امــر توســعه کریدور شــمال بــه جنــوب از چابهار بــه انزلی 
را بیــش از بیــش مورد توجه قــرار داد. در حالــی که به نظر 
می رســد روابــط اقتصــادی ایــران و روســیه متأثر از شــیوع 
ویروس کرونا نتوانســت از 2 میلیــارد دلار آنچنان فراتر رود 
امــا واقعیت مطلب آن اســت کــه موانع روابــط تجاری دو 
کشــور چیزی فراتر از صرف شــیوع کرونا بوده و هســت واگر 
ریشــه یابی و حل نشود نمی توان چندان به گسترش روابط 
اقتصــادی دو کشــور با وجــود همه پتانســیل هایی که وجود 
دارد دل خوش کرد. در این مجال به ســه مورد از مهم ترین 
موانع گســترش روابط تجاری دو کشور اشاره خواهد شد که 
در صــورت یافتن راه حل برای آنها می توان به آینده روابط 

اقتصادی دو کشور امیدوار بود.

مشــکل دائمی کیفیت و عدم رضایت مشتریان روسی: 
ایــن مســأله و معضل به صــورت ریشــه ای در کشــور وجود 
داشــته و دارد کــه کیفیت محصــولات و مصنوعات داخلی 
کمتــر قابلیــت رقابت با رقبــای منطقــه ای و بین المللی را 
دارد و همین امر صادرات ما را، نه تنها به روسیه که به سایر 
کشــورها نیز با چالش مواجهه کرده اســت و اگر قرار اســت 
جهشــی در صــادرات کشــور روی دهــد باید تغییــر رویکرد 
جــدی در این امر اتفــاق بیفتد. تولیدکننــدگان داخلی این 
تصــور کــه می توان هــر محصولی با هــر کیفیت را به ســایر 
کشــورها صــادر کــرد را از خود دور کنند و نــگاه رایج را که در 
داخــل کشــور به دلیــل عــدم رقابت بــه مشــتریان تحمیل 
می شــود از ذهن خــود بیرون کننــد. نبود شــناخت دقیق و 
درست از سطح کیفیت و سلیقه مشتریان روس باعث شده 
است که عملًا ایران جز در حوزه محصولات کشاورزی، میوه 
و ســبزیجات نتواند توفیق بیشــتری در صادرات به روســیه 
حاصل کند که با توجه به ظرفیت ها و پتانســیل های کشــور 
ایــن امر بایــد بازبینی جدی شــود و این مســأله می تواند از 
طریق آموزش به تولید کنندگان و صادرکنندگان به روســیه 
و تربیــت بازاریاب بین المللی و کمک به فرآیند بازاریابی و 

بازارسازی در روسیه تا حدودی مرتفع گردد.
چالش دیگری که از مهم ترین موانع داخلی گســترش 
روابط تجاری در کشــور محسوب می شود نوسانات نرخ ارز 
و عدم ثبات قوانین و مقررات صادراتی کشور است که هم 
در فرآیند قیمت گذاری محصــولات، امکان رقابت پذیری 
کالاهــای ایرانــی را بــا رقبای منطقــه ای محــدود می کند و 

هــم اطمینان مشــتریان روس به بازار ایــران به عنوان یک 
بــازار با ثبــات و مطمئن در همــه شــرایط را از بین می برد 
رویکــرد کشــور مبنــی بــر تقدم بــازار داخلــی و تأمیــن نیاز 
داخلــی و رویکرد صــادرات مــازاد بر مصرف نیــاز داخلی 
که در بین سیاســتگذاران و سیاستمداران ایران وجود دارد 
عمــلًا امکان حضور طولانی، مؤثر و پایدار را در کشــورهای 
مختلــف از جملــه روســیه بــه مخاطــره می انــدازد. عــدم 
اســتراتژی صادراتی کشــور و نقشــه راه موجب شــده است 
در محصــولات مختلــف حضور ما مقطعی بــوده و پس از 
مدتی عرصه را به ســایر کشــور  واگذار نمودیــم که این امر 
حمایت هــای عملی دولت در نفوذ و حضــور مؤثر در بازار 

روسیه را می طلبد.
ســومین و یکی از مهم ترین چالش های عدم گسترش 
روابط اقتصادی در کشور، موانع حمل و نقلی و لجستیکی 
اســت بــا وجــود تعــدد مســیرهای دسترســی به روســیه از 
هوایی، جاده ای، دریایی و ریلی به صورت بالقوه هیچ کدام 
از ایــن مســیرها به بلوغ کافی برای تبدیل شــدن به مســیر 
اصلــی صــادرات محصولات ایرانی تبدیل نشــده اســت و 
همانگونه که اشــاره شد بواســطه آن که عمده محصولات 
صادراتــی ایــران بــه روســیه میوه و ســبزیجات هســتند که 
نیازمنــد کانتینرهای یخچالی هســتند نبــود ظرفیت کافی 
نــاوگان در ایــن بخش عمــلًا هزینه های بالا حمــل و نقل، 
صــادرات از ایــران را با چالش مواجه کرده اســت. و مزیت 
رقابتــی ایران را با وجود همه ظرفیت هــا به خطر انداخته 
است که با وجود وعده های داده شده هنوز اتفاق عملی در 

این بخش روی نداده است تجربه عملی حاکی از آن است 
کــه با وجود آنکه در ماه ســپتامبر 2020 هزینــه حمل بار از 
آســتارا به مســکو چیزی بین 2500 تا 3000 دلار بوده است 
در نوامبر این عدد بیش از دو برابر شــده اســت که این امر 
تأثیر زیادی در قیمت تمام شــده محصــول در بازار هدف 

خواهد گذاشت.
اگرچه ســه مــورد فوق تنها چالــش و موانع تجاری بین 
دو کشــور با رویکــرد صادرات محصولات ایرانی به روســیه 
نیســتند امــا به قطــع می تــوان گفت حل این ســه مســأله 
عمده مشکلات را از سر راه تجارت دو کشور تا حدود زیادی 

برخواهد داشت.
در حالیکه روســیه برنامه ریزی تبدیل شــدن به یکی از 
5 اقتصاد برتر دنیا را تا ســال 2024  داشــته است بواسطه 
شــرایط موجــود چشــم انداز خــود را 6 ســال تــا 2030 بــه 
تعویــق انداختــه امــا بواســطه داشــتن ذخایــر ارزی قــوی 
اقتصــاد دانــان روســیه را در شــرایط فعلی بیشــتر با رکود 
اقتصــادی مواجــه می بیننــد تــا با یک بحــران، که بیشــتر 
اقتصادهــای دنیــا بــا آن روبــه رو هســتند از ســوی دیگــر 
ایران در ســال 2020 بواســطه فشــارهای منطقــه ای و بین 
المللــی در ابعاد مختلف بــا چالش های زیادی در عرصه 
اقتصادی هم مواجه شــد که با نزدیک شدن به انتخابات 
امریکا بر حجم و ابعاد آن نیز افزوده می شد. به نحوی که 
شاید یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی جهان بواسطه 
تأثیر همزمان تحریم های بین المللی سیاســتگذاری های 
غلــط داخلــی و تأثیــر کرونــا بر اقتصــاد را در ایران شــاهد 
بودیــم امــا به نظر می رســد بــا کاهــش فشــار بین المللی 
ســال آتــی میــلادی بــا گشــایش هایی بــرای ایــران همراه 
باشد. اینکه روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه تا چه 
میزان متأثر از این مســأله خواهد بود بحث دیگری اســت 
اما آنچه روشــن است دو کشور تمایل و خواست زیادی به 
گسترش روابط اقتصادی با یکدیگر دارند اما تقویت توان 
صادراتی کشــور از طریق مکانیزم های ترویجی و آموزشی 
و حمایــت واقعــی دولــت از فرآیندهــای صادراتــی و زیر 
ســاختی به عنوان پیش شرط و پیش نیاز بهبود و گسترش 

مناسبات اقتصادی در کشور محسوب می شود.
ابعــاد  در  روســیه  و  ایــران  روابــط  می رســد  نظــر  بــه 
اقتصــادی وارد مراحــل جدیدی شــده اســت که بــا توجه 
بــه رویکردهــای کلان دو کشــور در ســال های آتــی شــاهد 
گســترش روابــط در ابعــاد مختلــف از جملــه اقتصــادی 
خواهیــم بود و در صــورت مدیریت صحیــح می تواند در 

پیشرفت و توسعه کشور مؤثر باشد.
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مروری بر روابط اقتصادی ایران و روسیه در 2020

سه چالشی که تجارت روس ها با ایران را نامطمئن کرده است
تاکیحقفرزندانخودرامیخوریم؟

دولت ها در ایران سوای اینکه چه جهت گیری داشته باشند، دیر 
یــا زود متوجه می شــوند که اگــر می خواهنــد دوام بیاورند و چند 
صباحی با دردسر کمتر در قدرت بمانند، باید جامعه شهرنشین را 
راضی نگه دارند. دست کم در 50 سال گذشته میان دولت ها و این 
بخش از جامعه اتحادی شکل گرفته که منجر به اتلاف گسترده 
منابع به زیان فرودســتان و نســل آینده شــده است. متأخرترین 
نظــری کــه می تواند مهر تأییــدی بر این فرض باشــد، ســخنان 
امیرعباس هویدا در بحث و جدل با مرحوم علینقی عالیخانی اســت. آنجا که آقای عالیخانی 
می پرســد: »ما دولت شهرنشــینان ایران هســتیم یا دولت همه مــردم ایران؟« هویــدا این طور 
پاسخ می دهد که »من اول دولت شهرنشینان هستم، به خاطر اینکه آنجایی که شلوغ می شود 
شهرهاســت«.  هویدا طرفدار قیمت گــذاری بود و عالیخانی از مخالفانش. عالیخانی می گفت 
»اگــر این پولی را که ما داریم خرج می کنیم، بخش خصوصی بیاید خرج بکند، هزینه اش از ما 
کمتر است؛ تولیدی هم که می کند ارزان تر تمام می شود... ما هم این درآمدی را که در اختیارمان 
است، به جای اینکه اینجا بریزیم، برویم کارهای دیگرمان را انجام دهیم.« پاسخ هویدا این بود 
که »ما آن یکی کارهای دیگر را هم داریم می کنیم، بخش خصوصی هم هنوز لیاقت انجام این 
کار را ندارد.«عالیخانی و هویدا در سال 1348 چنین دیالوگی داشته اند و از آن روزها تا امروز پیوند 
طبقه مرفه شهرنشین با سیاستمداران قطع نشده است. اقتصاددانان همواره به دولت ها درباره 
امتناع از اصلاحات اقتصادی نقد وارد می کنند اما کابوس به خیابان ریختن طبقه متوسط جامعه 
هیچگاه سیاستمداران ایرانی را رها نکرده است. امیرعباس هویدا سردمدار این رویه و تفکر است 
و دیالوگی که بین او و مرحوم عالیخانی درمی گیرد، بهترین مصداق برای اثبات این گزاره است. 
هویدا طرفدار قیمت گذاری و دخالت در اقتصاد بود و تلاش می کرد مداخله و بگیروببند بازاریان 
را بر اساس منافع طبقه شهرنشین تعریف کند. پس از اصلاحات ارضی که در حقیقت انقلابی 
علیه فئودال ها و ملاک بزرگ بود، همه تلاش سیاستمداران معطوف به راضی نگه داشتن طبقه 
متوسط جامعه شد. حکومت پهلوی تلاش کرد درآمدهای نفتی را خرج راضی کردن این طبقه 
کند. به همین دلیل واردات را تشدید کرد تا کالای مورد نیاز این طبقه به وفور تأمین شود. وقتی 
درآمدهای نفتی افزایش یافت، شاه دستور داد درآمدها خرج توسعه کشور شود. اقتصاددانان 
توصیه کردند این پول رفته رفته به اقتصاد تزریق شود تا اقتصاد را متلاطم نکند اما شاه نپذیرفت و 
اقتصاددانان را مشتی کمونیست خواند. وقتی درآمدها به اقتصاد تزریق شد و به تبع آن تورم بالا 
رفت، شاه گمان کرد بازاریان علیه او توطئه کرده اند، بنابراین دستور سرکوب قیمت ها و بازداشت 

بازاریان را صادر کرد. همه اینها به خاطر این بود که از طغیان طبقه متوسط جامعه می ترسید.
پس از انقلاب از دهه 70 به این ســو، اتحاد طبقه متوســط و سیاســتمدار تشــدید شد و باز هم یک 
بازی »مجموع صفر« شکل گرفت. منظور از بازی مجموع صفر این است که اگر فردی چیزی به 
دست آورد، دیگری چیزی از دست می دهد. به این شکل که در اقتصاد ما حق نسل آینده گرفته 
می شود تا نسل فعلی به رفاه برسد. یعنی ما به عنوان طبقه متوسط جامعه با سیاستمداران متحد 
شده ایم و به اتفاق، داریم حق فرزندان خود را می خوریم تا رفاه بیشتری داشته باشیم. پس عجیب 
نیست که طبقه متوسط سیاستمداری را انتخاب می کند که پوشش دهنده منافعش باشد و متقابلًا، 
سیاستمدار هم برنامه هایش را بر پایه حمایت از عقبه اجتماعی خود بنا می کند. این چرخه باعث 
شــده در چند دهه گذشــته از واقعیت های اقتصادی فاصله بگیریم و بخش خصوصی را که پایه 
افزایش تولید و خلق ثروت بود به حاشیه برانیم و به جای افزایش منابع اقتصادی به سمت توزیع 
منابــع اندک موجود برویم. نتیجه اینکه مردم همــواره از دولت متوقع و طلبکارند. آنها از دولت 
انتظــار توزیع کیک دارند. این درحالی اســت که دیگر دولت هم توان بــزرگ کردن کیک را ندارد و 
بخش خصوصی هم ضعیف مانده و این بخش هم نمی تواند کیک را بزرگ کند. در همین حال، 
سیاستمداران مدام از توزیع کیک سخن می گویند و وعده تقسیم می دهند. در حالی که دیگر کیکی 
برای تقسیم وجود ندارد. چیزی که در حال حاضر توزیع می شود، سهم این نسل نیست و از سهم 

نسل های آینده است. این نسل تا کی می خواهد حق فرزندانش را بخورد؟

محسن جلال پور 
تحلیلگر اقتصادی


